دیکتاتوری در كمين مديران


عبدالرحیم اباذری
ضرورت اهتمام به شايستگي مديران در نظام اسلامي از آن جهت مورد عنايت است كه چون قدرت و امكانات بالطبع يك نوع خود فراموشي، برتري جويي و خود محوري و سرانجام، ديكتاتوري به بار مي آورد، بنابراين، لازم است هر چند وقت يك بار ويژگي هاي اخلاقي، معيارهاي شايسته سالاري، پرتگاه هاي مديريتي و لغزش گاه هاي رياستي به گوش و جان مديران نواخته شود؛ تا اين تذكرات و هشدارها در گوش آنها طنين انداز شود.

تاريخ نشان مي دهد كه بعضي از مديران در ابتداي امر حداقل در ظاهر آدم هاي سالم و خوشنامي بودند و به همين خاطر، توانستند اقبال مردمي را كسب كنند و مديريت و مسئوليت آنان را بر عهده بگيرند؛ اما وقتي به قلة قدرت و مديريت صعود كردند، در مدت كوتاهي به افرادي غير متعارف و احيانا قلدر تبديل شدند. در شرح حال رضاخان مي خوانيم كه او در ايام قزاقي از باب تظاهر، رياكاري و فريب مردم، به امور مذهبي اهتمام ويژه‌ای داشت و در مراسم عزاداري شركت مي كرد. او در دهة محرم، دستة عزاداري به راه مي انداخت و در ماه مبارك رمضان، مراسم شب احياي او همه را به غبطه وا مي داشت. وی به عالمان احترام مي گذاشت و مشكلات آنان را بر طرف مي ساخت. مبارزه با فساد، عدالت محوري، امنيت گستري و حمايت از قشر محروم، از شعارهاي معروف او بودند و به همين سبب نيز مردم او را «منجي ملك و ملت» يافتند و از حاكميت او استقبال و پشتيباني كردند؛ ولي چون به قدرت رسيد و طعم خوش حاكميت را چشيد، به يك عنصر ناخوشايند تغيير هويت داد. او كه با شعار ايجاد امنيت آمده بود، امنيت را از مردم گرفت؛ عالمان را به مسلخ فرستاد و حقوق و اموال محرومان و مستضعفان را غارت و ضايع كرد.

نمونة ديگري از اين مديران، ابوالحسن بني صدر بود. او با تاليف كتاب «اقتصاد توحيدي» ادعا مي كرد كه قصد دارد عدالت اجتماعي و اقتصادي را در جامعة انقلابي و اسلامي پياده كند. او قبل از آن نيز يكي از اعضاي فعال انجمن هاي اسلامي دانشجويان مسلمان خارج از كشور بود و خودش را متعهد به دين و مذهب نشان مي داد. انگيزة او از شركت در انتخابات رياست جمهوري نيز به ظاهر، اجراي عدالت و نفي فاصله هاي طبقاتي بود؛ اما چه علل و عواملي سبب شدند كه او در اندك زماني به يك عنصر ضد عدالت و مظهر ظلم و ستم در عرصة سياسي تبديل شود؟ در اين مورد، به عناصر زيادي مي توان اشاره كرد كه برخي عبارتند از:

۱. قانون گريزي؛

اين موضوع يكي از عناصر اساسي پرتگاه هاي مديريتي به شمار مي آيد. انسان وقتي به عرصه هاي مختلف مديريتي دست پيدا مي كند، اگر تقوا و تعهد لازم و كافي نداشته باشد، با بهانه ها و توجيهات مختلف، خود را ما فوق قانون تصور كرده، مرتكب قانون گريزي خواهد شد. اغلب ديكتاتورها از همين نردبان شكسته به قاف قلة خود بزرگ بيني رسيدند و با زبان حال ادعاي خدايي كردند.

مشكل آيه الله شهيد مدرس با رضاخان نيز در همين موضوع بود. اين فقيه بزرگ مبارزات خويش را بر اساس دفاع از قانون مصوب مجلس پيش مي برد و حتي يك مورد هم تاريخ سراغ ندارد كه او از اين مسير، عدول يا از آن تخلف كرده باشد؛ اما در مقابل، تمام حركت هاي رضاخان بر محور قانون شكني و قانون گريزي بود. او از همين نردبان پوسیده، بر مجلس، دولت و قواي نظامي و انتظامي سيطره پيدا كرد و زمينة ديكتاتوري و سقوط خود را فراهم آورد و امروز آيينة عبرت براي مديران است. از سوي ديگر، سيرة مديريتي شهيد مدرس نيز مي تواند الگوي مناسب و پويايي براي مديران باشد. وقتي دختر مدرس بيماري سختي گرفت و دكتر معالج او توصيه كرد كه وي دوره فقاهتي را بايد در يك منطقة خوش آب و هواي تهران سپري كند، مدرس نپذيرفت و گفت: هرگاه براي همة فرزندان كشور اين امكانات فراهم شد، آن وقت پيشنهاد شما را مي پذيرم.

قانون شكني و قانون گريزي، روش ها و صورت هاي گوناگوني دارد. بهره گيري از امكانات بيت المال و استفاده از خودروهاي دولتي در امور شخصي و خانوادگي و دخالت سران و مديران قواي سه گانه در امور يكديگر كه گاهي مشاهده مي شود، از اين قبيل است و تنها در ساية تقوا و تعهد، مي توان از آن دوري جست؛ همان طور كه روشن است، مردم رئيس جمهور را انتخاب مي كنند؛ تا فقط قانون اساسي و مصوبات مجلس را در كشور اجرا و عملي بكند و به نمايندگان مجلس نيز راي مي دهند؛ تا قانون مفيد وضع كنند و بر چگونگي اجراي آن نظارت داشته باشند. رئيس قوه قضایيه نيز از جانب رهبري برگزيده مي شود؛ تا از حقوق ستمديدگان حمايت كند و بر اجراي عدالت و قسط در كشور، نظارت داشته باشد و همان طور كه نمايندگان مجلس نمي توانند پا از گليم خويش درازتر كنند، رئيس جمهور نيز نمي تواند بگويد من اين قانون را قانون نمي دانم يا اين قانون را عمل نمي كنم؛ زيرا هر دو عدول از قانون و سقوط در پرتگاه ديكتاتوري است.

۲. چاپلوسي زير مجموعه ها؛

گاهي بعضي اطرافيان و نزديكان در زير مجموعه هاي مختلف، با انگيزه هاي مادي، سخنان مبالغه آميز و چاپلوسانه اي نسبت به مدير ارشد خود بيان مي كنند. اين سخنان اغلب موجب خود فراموشي او و از سوي ديگر، سبب وهن نظام اسلامي و انقلاب مي شود. در اين گونه امور، مدير ضمن شناخت كافي از شخصيت خود و پناه آوردن به خداي متعال، لازم است از اين امور اعلان برائت نمايد؛ تا ناخواسته، دچار  توهم و تخيل نشود و از لغزش و انحراف نيز در امان بماند.

هنگامي كه برخي افراد در حضور حضرت امام خميني در حسينية جماران، جملات مبالغه آميزي دربارة وي گفتند، امام در مقابل اين سخنان، واكنش نشان داد و آنها را از اين امور، بر حذر داشت. امروز سيرة عملي رهبر معظم انقلاب نيز همين طور است و همواره در مقابل اظهارات اغراق گويان يا سالوسان، به خداي سبحان و رسولش پناه مي برده. اين سيرة و سنت حسنه، براي مديران ارشد و غير ارشد، مي تواند بهترين الگو باشد و آنها را از خود بزرگ بيني و انحصار طلبي كه بيماري شايعي در سطح مديران است، رهايي سازد.

۳. حركات تند و غير متعارف؛

عملكرد ناموزون و موضع گيري هاي تند برخي از مديران در عرصه ها و رده هاي گوناگون، يكي ديگر از عناصر آشكاري است كه در لغزش و انحراف از صراط مستقيم در ميدان هاي مديريتی، تاثير گذار بوده است. در اوائل دهة شصت كه آغاز نظام نوپاي جمهوري اسلامي بود، تعدادي از افراد تند مزاج در برخي از ارگان هاي انقلابي به مسئوليت هايي دست يافته بودند و گاهي با حركت هاي خودسرانه، چهرة نظام اسلامي، انقلاب و روحانيت را خدشه دار مي كردند؛ به طوري كه با سلاح هايي كه به دستشان افتاده بود، جداي از دادگاه هاي انقلاب اسلامي به توقيف اموال و هتك حرمت اشخاص محترم اقدام مي كردند و بعضي از بازاريان را به جرم داشتن زمین یا چند منزل، مغازه و انبار، به سرمايه داري و فئوداليسم متهم مي كردند كه اين رفتارهاي خوارجي، هيچ سنخيتي با اسلام، انقلاب و روحانيت نداشت و اين اعمال، اعتراض بزرگان حوزه و روحانيت را در پي داشت.

متاسفانه در سال هاي اخير نيز شاهد نوع جديدي از اين عملكرد هاي خوارجي در بعضي از رده هاي مديريتي هستيم. تهمت، افترا، اتهام و تحقير مديران و اشخاص محترم از سوي گروهي تند مزاج، دوباره آغاز شده است؛ با اين فرق كه تا ديروز اين اعمال ناشايست در ميان مديران رده هاي پايين اتفاق مي افتاد و اكنون شاهد اين حوادث تلخ در سطح بالاي مديريتي هستيم.

عزل و نصب هاي غير متعارف و اتهامات نادرستی كه گاهي در سطح مديران ارشد ناظر آن هستيم و از اين طريق، انسان هاي شريف و خدوم با تحقير و توبيخ از گود مديريت خارج و رانده مي شوند و بدين وسيله، نظام اسلامي ضربات شكننده اي را بر پيكر خود تحمل مي كند، نمونه‌ای از این رفتارهای افراطی است و اگر اين روند انحرافي مهار نشود، پيامدهاي ناگوار آن ساختار نظام اسلامي را تهديد خواهد كرد.

بنابراين، در عرصه هاي مديريتي، به ويژه در ميان مديران ارشد نظام، نياز شديد به اخلاق و فرهنگ تعادل و تكريم احساس مي شود و اين فرهنگ و اخلاق نيز در مرحلة اول بايد از خود مديران ارشد آغاز شود؛ تا ديگران نيز در رده هاي پايين تر الگو بگيرند. در اين مورد، رهنمودهاي ولي فقيه و عمل و التزام به آنها، راه‌های منتهي به لغزش، انحراف و سقوط را مسدود خواهد كرد و موجب هدايت، نشاط و بالندگي در اين عرصه خواهد شد.

